
  

  

  

  

  
  هاي روايت سينمايي در غزل امروز شيوه

  

  

    ∗∗ آ صفائي پانته ∗ دكتر محسن محمدي فشاركي
  

  

  دهيچك
پرداخته شده  هاي اخيرهاي روايت در غزل دههدر شيوه و تحقيق بررسي ساختارشناسانة غزل امروز اين مقاله به در

هاي شعر فارسي بوده، در دوران معاصر نيز شاعران  ترين صورت ترين و جدي ها پرمخاطب غزل كه در همة دوره. است
ويژه ههاي گوناگون روايت هنر امروز، در شعر معاصر و ببا توجه به وجود روش. بسياري را با خود همراه كرده است

هايش با روايت داستاني به روايت  آيد كه با وجود شباهت اي از روايت به چشم مي هاي اخير، شكل ويژه غزل دهه
تعريف روايت و پرداختن به پيشينة آن در شعر و غزل فارسي، افزون بر پژوهه، اين در  .ايي نيز شبيه استسينم
داده ابتدا به اين پرسش پاسخ بدين منظور، . شود ويژه غزل امروز بررسي مي ههاي روايت در شعر معاصر و ب شيوه
 سپس چرايي اين پاسخ .روايت سينماييبه تر است يا  كه روايت در غزل روايي امروز، به روايت داستاني نزديكشود  مي

هاي روايت در غزل، با هر يك از دو شيوة روايت  ها و تفاوت ضمن اين بررسي، شباهت .گيرد مورد تحليل قرار مي
به برخي اصطلاحات خاص  همچنين،. شود ميدر غزل معاصر بيان  آنهاهايي از  و نمونه شناساييداستاني و سينمايي 

  .شود مي  اشارهغزل روايي از غزل كهن فارسي مميز هاي  شدن غزل و ويژگينتايج رواييو  در غزل امروز سينما
  غزل، روايت، داستان، سينما، روايت نمايشي، تصوير شعر معاصر،: ها كليدواژه
             

  مقدمه
تحولات گوناگوني از نظر فرم و ستخوش دهاي شعر فارسي است كه در طول زمان  ترين و كارآمدترين قالب غزل يكي از مهم

گزاف نيست اگر بگوييم كه غزل تنها شكل ادبي فارسي است كه توانسته در . پاي جامعة ايراني پيش آمده است و پابه بودهمحتوا 
تا ها تا اميدها و تكاپوهاي خودباورانه در آغاز،  ها و نگارگري از وصف .اي مخاطب خود را بيابد و راضي كند هر دوره

هاي عارفانه تا  هاي صوفيانه و شيدايي هاي روزگار حملة مهاجمان، از اعتراضات اجتماعي تا درونگرايي ها و نااميدي سرخودگي
  .اي شفاف برابر روح انسان روزگار خود بوده است و در هر زمان آيينه است هاي عاشقانه، همه را دربرگرفته عتاب و خطاب

                                                 
     fesharaki311@yahoo.com                                                                          اصفهان     زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه ستاديار گروها ∗
        p.safaei88@yahoo.com               )                            مسؤول مكاتبات( ، دانشگاه اصفهاندانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ∗∗

  7/2/92: تاريخ پذيرش                        26/10/91 :تاريخ وصول

  )يپژوهش -يعلم(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

   113-128، ص1393 بهار و تابستان )10ي اپيپ( ،1ششم، شماره سال 



 1393بهار و تابستان  )10پياپي(، 1ه ، شمارششم فنون ادبي، سال  /   114

اي زبان خود را در  ، هنوز عدهاست هايي كه نيما در برابر شاعر معاصر گشوده ها و رهاييد راهدليل نيست كه با وجو پس بي   
خرند تا براي ارتباط با مخاطب از سليقه و حافظة تاريخي او بهره گيرند و  هايش را به جان مي جويند و محدوديت غزل مي
  .كنند  هاي تازه هاي ذهني او را دستماية آشنايي آشنايي

محتواي غزل امروز . ، كه نوعي قدم زدن در راه نيماست)9 :1377بهمني،(» لجبازي كردن با نيما«ل نوشتن در اين روزگار نه غز   
به امروز شعر معاصر شبيه است؛ و براي شعري كه قرار است با انسان معاصر  ،كه به گذشتة غزل فارسي شبيه باشد بيش از آن

  .ايسته، كه بايسته استاين شباهت نه ش ،ارتباط برقرار كند
 ،آيد هاي تصويري سخن به ميان ميبندي هر گاه از سينما و جمله. آيند سينما و ادبيات هر دو از يك جهان زيست ذهني مي«   

پس ادبيات به عنوان يك . نخستين كنشي كه ذهن دارد، كنش نسبت به مادة خام سينماست كه يكي از اين مواد ادبيات است
  .)64: 1387 گوهرپور،(» ي هميشه براي سينما درخور تأمل بوده استروايت از زندگ

هاي هنر و از جمله شعر بيشتر هاي تصويري در جامعه، تأثير آن بر ديگر شاخهتر سينما و رسانهبا حضور پررنگ ،از سوي ديگر   
  .نمايان شد

. خوردي تابو بود و ردپايي از تأثير آن بر ادبيات به چشم نميدر ابتداي آشنايي با سينما در جامعة سنتي ايران، به نوعاين مقوله    
بيني شاعرانشان، زودتر از شعر كلاسيك با سينما آشتي كردند؛ اما غزل نيز در شعر نيمايي و به دنبال آن شعر سپيد، به سبب جهان

هاي روايت در سينما نگاهي ما و شيوهگرفت، به سينهاي عميقي كه از غزل جنگ نشأت ميهاي پس از انقلاب و با دگرگونيسال
  .اين نگاه در غزل شاعران جوان پس از انقلاب به وضوح مشهود است. دوباره كرد

خصوص غزل معاصر  هاما آثار سينما بر ادبيات و ب اند؛انجام داده يفراوان هاياند و تحقيق دربارة تأثير ادبيات بر سينما بسيار گفته   
ها و هنرمندان آن در  آيد اين تأثير فراتر از حضور اصطلاحات سينمايي و اسم فيلم به نظر مي. است هنشدكاوش هنوز بررسي و 

  .غزل باشد
رسد اين مقاله آغازگر بررسي اساسي غزل ، به نظر مياست كه در اين خصوص تاكنون تحقيقي جدي انجام نشده با توجه به اين   

  .هاي آن باشدامروز و ظرفيت
  

  روايت
خليلي، ( »كند دهد و راوي كسي است كه اين داستان را نقل مي ترين مفهوم، داستاني است كه در زمان روي مي ت در سادهرواي«

1383 :107(.  
فصل  آن چيزي مد نظر است كه ، بلكهنيستيك ژانر ادبي مثابه در اين تعريف مقصود از داستان، مفهوم مشخص آن به    

روايت توالي از «: گويدشناس معروف در تعريف روايت مي، روايترولان بارت. انه باشد مشترك قصه و رمان و حكايت و افس
داستان آن « به بيان بهتر، .)9 :1387 بارت،(» اند رخدادهايي است كه به طور غيرتصادفي به هم اتصال يافته ةپيش انگاشته شد

  .)59 :1382 افخمي،( »شود و روايت نحوة گفتن آن است چيزي است كه گفته مي
در اسطوره، افسانه، قصه، متل، رمان كوتاه، حماسه، تاريخ، درام، كمدي، : روايت همه جا حضور دارد«: گويد رولان بارت مي   

اي  روايت اصطلاحي است كه طيف گسترده ،بنابراين .)109مك كوئيلان، ( »....هاي خبري، مكالمه و  پانتوميم، نقاشي، سينما، آيتم
ساختن روايت روشي براي فهم دنياي «: معتقد است »نمودار روايت«ادوارد براتيگان در مقالة  .گيرد ها را دربرمي شتهها و نو از گفته

   .)109 :1376براتيگان، ( »دهي اطلاعات است تجربه و درك اميال و راهي اساسي براي سازمان
  شناسي روايت
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هدف «: ارسطو معتقد است. اند د عنصر اساسي و اصلي متن ادبي دانستهاز ارسطو به بعروايت را پردازان روايت  منتقدان و نظريه

به  ،باشد داشته )اثر نمايشي(و عنصر كمدي ) اثر داستاني( و شعري را كه عنصر درام »هنر نگاه داشتن آينه در برابر زندگي است
   .)118: 1369 كوب، زرين( دهد وضوح برتري مي

به عنوان اصطلاحي ساختگرا اولين بار به «دارد و ريشه يسم روسي و ساختارگرايي فرانسوي شناسي در فرمال روايتبه عبارتي،    
شناسي پژوهشي علمي در روايت و به عبارتي دستور زبان عملي روايت  روايت. به كار رفته است 1969وسيلة تودورف در سال 

  .)56: 1382افخمي، ( »است
است و آنچه موجود است ) ها، اتفاقات كنش(اي از حوادث  داستان، محتوا يا رشته. داستان و گفتمان: هر روايت دو جزء دارد«   
  .)326: 1382حري،( »شوند ناميده مي )1پردازي اشخاص، صحنه(
  

  روايت در شعر فارسي
ظومه، من. رسد هاي منظوم مي قدمت روايت در شعر به نخستين حماسه. دهد اي از ادبيات فارسي را شكل مي ات قسمت عمدهيرواي

عاشقانه يا  در آن به شرح ماجرا يا بازگويي داستاني حكمي و عرفاني، حماسي، تاريخي، شعر روايي مفصلي است كه معمولاً
وجو  توان در تغزلات و قصايد اوليه جست خاستگاه شعر روايي غنايي در ادبيات فارسي را مي« ،همچنين .پردازد طنزآميز مي

شود؛ تغزلات قصيده را گاهي روايي  هاي روايت ديده مي قصايد توصيفي بوده، و در توصيف گونهدر آغاز كار،  چون معمولاً.كرد
  ).107 :1386 منصوري، -روحاني( »خوانيم مي

  : ند ازا كه عبارتشده است در قالب مثنوي و در دو بحر متقارب و هزج سروده بيشتر در زبان فارسي شعر روايي 
 هاي ملي و حماسي روايي« -1

 خيياي تاره روايي -2

 هاي عشقي و عمومي روايي -3

 .)ذيل مدخل شعر روايتي: 1380داد،(» هاي تمثيلي يا اخلاقي روايي -4
  

  شعر روايي در ادبيات معاصر
. هاستتحولاتي در ساختار شعر ايجاد شد كه آفرينش آثاري با جنبة روايي يكي از آن ،به بعد) ق1327- 1324(از دوران مشروطه 
مثل  ،هاي سنتي شعر رواييرا در قالب »سياه كفن«و  »نامه نوروزي«هايي مانند  منظومه ،ميرزادة عشقي چون پيش از نيما كساني

موضوع تازه كافي  .ادبيات ما بايد از هر حيث عوض شود« :نويسد مي  هايش در يكي از نامه ست كهنيما اند، اما سروده مثنوي
وپيش آوردن قافيه و افزايش و  ه طرز تازه بيان كنيم و نه اينكه با پسنيست، و نه اين كافي است كه مضمون را بسط داده و ب

عمده اين است كه طرز كار عوض شود و مدل وصفي و روايي كه  .به فرم تازه زده باشيم تديگر،دس  كاهش مصراعها يا وسايل
   .)95: 1371 طاهباز،( »در دنياي باشعور آدمهاست به شعر بدهيم

شهيد گمنام و سرباز «، »خانوادة سرباز«سپس . هاي سنتي دارد است كه مايه »محبس«تاني در اشعار نيما سرآغاز خط روايت داس   
  .»فولادين

اي است كه در آنها حوادث و  هاي استادانه گونه در حقيقت داستان هاي زيباي اخوان،شعربسياري از «نيز پس از نيما    
بلكه  ،زودگذر نيستند  اين اشعار حاصل يك پرتو آني و الهام .اند نار هم قرار گرفتهو متعمدانه در ك  حساب شده وگوها كاملاً گفت

                                                 
1.  setting 
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در چنين  .از سر حوصله و تأمل به پرداخت آنها كمربسته است پرداز بزرگ، نويس ماهر يا يك قصيده اخوان مانند يك داستان
  .)6 :1383احمدپور، ( »دزن اول را مي  حرف روايت بنا به مقتضيا داستاني، هايي، سروده -داستان

 1332مرداد  28دربارة شاعران دورة سقوط رضاخان تا كودتاي  انداز شعر معاصر ايران چشمسيد مهدي زرقاني در كتاب    
روايت و توصيف شاعرانه نيز يكي از شگردهاي اصلي شاعران معاصر خواهد شد كه در اين دوره، توسط شاعران اين «: گويد مي

هايي را تجربه كردند كه اساس تصويرگري  شاعران اين جريان، خودآگاه يا ناخودآگاه، شيوه. ار گرفته شدجريان شعري به ك
  .)295: 1384 زرقاني،(» دهد هاي بعدي را تشكيل مي شاعران دوره

نيز از  1357 انقلاب سال. شوند هاي گوناگون هنر مي باعث تغييرات ساختاري و محتوايي در شكل تحولات اجتماعي معمولاً   
ها  هايي پديد آورده و يكي از اين دگرگوني انقلاب در صحنة ادبيات، چه شعر و چه داستان، دگرگوني«. اين قاعده مستثنا نيست

 مولوي،( »به اين ترتيب كه صدرنشيني شعر جاي خود را به صدرنشيني داستان داده است. سلطة روايت به مفهوم گستردة آن است
2006(.   

  
  زلروايت در غ

البته . شودمحسوب مي آنغزل امروز هاي بارز  يكي از ويژگي روايت هاي پس از انقلاب است و غزل، شكل پربسامد شعر در سال
بطوري كه  هايي بسيار پيش از نيما و يا حتي شعر معاصر نسبت داد؛آغاز غزل روايي را بايد به سالكه در بالا آمد،  گونه همان

تغزل جنبة روايي دارد و وحدت موضوع و ربط ابيات در آن آشكارتر است، حال آنكه اين «: اند گفته دربارة تفاوت تغزل با غزل
  .)285: 1376 شميسا،( »تر است تر و خفيف ها در غزل ضعيف جنبه

ن اندازه اما شايد اي. عملگري مؤثر در شعر استمنزلة هاي اصلي نيما وارد كردن عنصر روايت به  يكي از دغدغه ،اين وجود با   
  .اند، ديگر پيروان امروزين او نكرده باشند سرايان معاصر به اين توصية نيما توجه كرده كه غزل

قالب و (من در اين شكل جديد «: گويد مي ، اواز اولين كساني است كه فرم جديد روايت را در غزل آزمود »سيمين بهبهاني«   
ست آنكه انسجام موضوع و پيوستگي مفاهيم هر بيت را با بيت بعدي تحقق نخ. خيلي كارها توانستم به انجام برسانم) محتوا

بخشيدم و اين امري بود كه در غزل كلاسيك معمول نبود؛ يعني هر بيت براي خود معنا و مفهوم مستقلي داشت كه شاعرانه يا 
دهد، به  ها را بازتاب نمي ديگر گسستگي طبعاً ادبياتي كه آينة زندگي آدميان است، -عارفانه بود اما با شعر غربي مغايرت داشت

هاي گوناگون عرضه كنم؛ مثلاً  ترين تفسير من از محتواي غزل بود، توانستم مضمون غزل را به شكل جز پيوستگي مفاهيم، كه مهم
» مال شيوة ميني ها به هاي دروني يا نقد داستان گويي و گوهاي دو نفري يا چند نفري يا تك اي دراماتيك يا گفت استفاده از شيوه

   .)1381 بهبهاني،(
كه در اين شكل هنري به دنبال فرم و ساختار باز كرد راه را براي شاعراني  هاي بدون طرح و پيرنگ بهبهاني در غزل، روايت   

مني اما در اين راهگشايي نبايد نقش ديگراني چون هوشنگ ابتهاج، منوچهر نيستاني، حسين منزوي، محمدعلي به ؛روايي بودند
  .را هم ناديده گرفت... و
هاي بلند دوري، به نوعي راه  در نسل بعدي غزلسرايان، شاعراني چون عليرضا قزوه و عبدالجبار كاكايي، با استفاده از وزن    

در اين دوره، به هر حال . پور نسبت داد هاي غزل اين دوره را بتوان به قيصر امين ترين نمونه اما شايد موفق ؛بهبهاني را دنبال كردند
هاي بيرون از شعر شاعران، نوع استفادة بهبهاني از  با توجه به پررنگ شدن مسائل مربوط به انقلاب و جنگ در غزل، و دغدغه

  .روايت، كمتر مورد توجه قرار گرفت
ارهاي هاي محسوس آن در اواسط دهة هفتاد در ك اي است كه جلوه جريان غالب غزل جوان، شيوه ،هاي اخير در سال   

به نوعي غزل  ...)پناه، عليرضا عاشوري و هادي خوانساري، حسن صادقي(زبانانش  ميرزايي و هم. سعيد ميرزايي مشاهده شد محمد
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سابقه، كشف و گسترش قلمروهاي تازه مضموني و زباني و ايجاد  هاي بي نمايشي روي آوردند كه به سبب هنجارشكنيـ  روايي
 - يكي از نقاط قوت اين جريان روايي .ان، خيل جوانان صاحب ذوق را به سمت خود كشيدهاي لفظي و معنوي فراو غرابت

  .تر مخاطب با فضاي شعر است تر و صميمانه نمايشي كردن غزل و ايجاد زمينة ارتباط سريع
  

  هاي غزل روايي ويژگي
مند و منسجم  نري با ساختاري نظاماين امر غزل را به شكلي ه .اولين نتيجة روايي شدن غزل استحكام محور عمودي آن است

ديگر  ،در نتيجه .كشد كند كه در آن ديگر، بيت يا مصراع واحد معنايي نيست، بلكه بار معنا را كل شعر بر دوش مي تبديل مي
ش امكان تنيدگي فرم و محتواي هر ژانر هنري وقتي كامل است كه درهمبه عبارتي، و زياد كرد؛   جا يا كمهها را جاب توان بيت نمي

  .هر گونه تغييري را منتفي كند
ــزل   ــن غ ــا در اي ــورتي اينج ــفيد و ص ــوپي س  ت

ــاد مـــي ــد فريـ ــا؟ تـــوپ مـــي: زننـ  رود كجـ
 

ــي    ــت م ــي غل ــورد  ه ــل  –خ ــردم مح ــة م  هم
 شـــود جـــدل هـــا ســـر آن مـــي و بـــين بچـــه

     )125: 1380رضايي،(» محمدسعيد ميرزايي«       
دهندة  براي درك غزل روايي و رسيدن به تجربة هنري شكل. ذير شدن غزل استپ از ديگر نتايج ورود روايت به غزل، ترجمه   

هاي فارسي باعث لذت بيشتر مخاطب از  هاي و استعاره كه گاه آگاهي از كنايه اين وجود با. آن، كافي است كه روايت دنبال شود
زبان در هر اثر روايي، چه شعر و چه نثر، «زيرا ندارد؛ نيازي هاي كنايي و استعاري  گشايي اما فهميدن شعر به گره ؛شود شعر مي

راحتي به مضمون يا موضوع اثر رهنمون  تواند ما را مستقيماً و به كند كه مي معنايي پيدا مي ساختار معنايي به ظاهر ساده و تك
يا   اختار معنايي پيچيدهياكوبسن استعاري، زبان خواه ناخواه س ةروايي، يا به گفت شود، و اين در حالي است كه در هر اثر غير

هاي تودرتوي  شويم براي رسيدن به مضمون يا موضوع اثر از لايه آورد كه در نتيجة آن، ما مجبور مي دست ميه اي ب لايه چند
     .)31: 1381شناس،  حق(» معنايي بگذريم

ندرت رويدادي تازه رخ  هسنتي ب، معتقد است كه چون در جوامع »!سازمت، غزل دوباره مي«شناس در مقالة  محمد حق علي   
براي دلپذير كردن . در اين جوامع نوآوري و ابداع روند غالب نيست و بلكه تكرار مضامين كهن روند غالب است ؛دهد مي

ها و  ها لباسي از تشبيهات و استعاره يعني هر بار بايد بر آن ؛ها را هر بار در الفاظي ديگر بيان كرد مضامين تكراري، ناچار بايد آن
ترند، با جوامع  ياب به همين صورت آثار روايي كه آسان. آثار استعاري پيچيده و دشوارياب هستند ،بنابراين. كنايات جديد پوشانيد

   .)32 :همان( اند مدرن پيوسته
راي مخاطب گشايي از شعر حافظ چقدر ب شود كه گره با مقايسة بيت زير از حافظ و  بيت بعدي از سيمين بهبهاني، مشخص مي   

  !مشكل زبان دشوار است، حتي اگر معني كلمات را بداند؛ و متقابلاً فهم شعر سيمين، از طريق ترجمه چقدر آسان و بي غير فارسي
ــان را   ــر بت ــن مه ــس از اي ــدهم ره پ  مهـــر لـــب او بـــر در ايـــن خانـــه نهـــاديم    در دل ن

 )288: 1386 حافظ،(    

 »مـن پسـته  «كودك روانه از پي بود، نق نق كنان كـه  
  

 زن نالـه كـرد آهسـته   » ؟پول از كجا بيـارم مـن  «  
  )888: 1391بهبهاني،(                                    

براي فهم شعر حافظ مخاطب بايد بداند كه بت استعاره از معشوق زيباروست و مفهوم مهر بر در نهادن و رابطه و شباهت مهر     
  .هاي فرهنگي نيازي نيستآگاهيشعر سيمين به هيچ يك از اين پيش و لب را درك كند؛ اما براي فهميدن
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شود كه غزل به جاي پرداختن به مسائل كلي و پراكنده، جزءنگر شود و از چينش هدفمند جزئيات به  روايت در غزل باعث مي   
اين جزءنگري باعث ايجاد  ،ستكه جزئيات ذهني هر شاعر با ديگري متفاوت ابا توجه به اين .سمت بيان مسائل كلي پيش رود
ها  ها ارتباط تنگاتنگي با زندگي و محيط هر شاعر دارند و رد پاي شاعر در آن اين روايتبيشتر . تشخص در غزل امروز شده است

  .اي جدا شده از زندگي خصوصي اوست شود؛ گويي غزل تكه ديده مي
عين اشعار يا مضامين كسي را به نام خود منتشر كند، بلكه سرقات ادبي فقط اين نيست كه كسي «درست است كه  سخنياين    

نگري به آثار شاعران نگريسته  در بسياري موارد اگر با ژرف .استفاده نكردن از تجربة شخصي در شعر سرقت ادبي است […]
خود آنان نيست، بلكه  گويند، تجربة شخصي سرايند و آنچه مي شود كه بسياري از آنان، از حافظة ادبي شعر مي شود، دانسته مي

  .)249: 1384 فرزاد،(» اطلاعات عاطفي آنان است كه از شاعران پيشين در خاطر دارند
ها و چه اسم اشخاص، اشاره به روزهاي مشخصي در تقويم يا در هفته، اشاره به  چه اسم مكان هاي خاص حضور گستردة اسم   

  :سراستقعي غزلاز نتايج نزديكي غزل به زندگي وا... خاطرات شخصي و
 ايـن زن نيسـت   »سوسـن «كـنم البتـه    و عرض مي   ترين گـل دنياسـت   و اين زني است كه ساكت

 )126: 1380 رضايي،( »محمدسعيد ميرزايي«    

 !چه خانة خوبي اسـت ! چه عصري! چقدر بوسه   زده، تخـت چـوبي و مـن و تـو     حياط آب

 آشـــيانة خـــوبي اســـت هـــا بـــراي فاختـــه   »!ســارا«خــدا خانــة شــما  هقبــول كــن بــ

 )23: 1380 رضايي،(» پناه حسن صادقي«    

ــوام   ــا تـ ــا بـ ــان «تـ ــاز بنـ ــة نـ ــرا؟ »الهـ ــرا؟     چـ ــران چ ــت، دم ديگ ــنيدني اس ــو ش  از ت

  1»كبري موسوي«    

ــان  !چه نامحسوس و پاورچين جواني مرا بردند   اي بودنــد ســارقاني حرفــه »تهــران«هــاي  خياب

 )1391ترمك،(» مهدي عابدي«    

 ام »مازندراني«خوردة  من ببر زخم   كنــد ز مــن؟ وي تــو چــه ديــده كــه رم مــيآهــ

 »سيدمحمد رضازاده«    

كار  ،بندند به دست و پاي شاعر مي  -با قيد و بندهايي كه قافيه و رديف - اي چون غزل پرداختن به روايت در قالب بسته
ه از خير قافيه يا رديف بگذرد و تغييري در ساخت غزل ايجاد كند ك گاهي، دنبال كردن روايت شاعر را مجبور مي .آساني نيست

  :طور سنتي به اين شكل بودهمثلاً غزلي كه ب. كند
__________________○□             __________________○□  
____________________             __________________○□  
____________________              __________________○□  
____________________             __________________○□  
____________________              __________________○□  
____________________             __________________○□  
____________________             __________________○□  

  :آيد درميبه شكل زير 
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__________________○□            __________________□○  
____________________             __________________□○  
____________________             __________________□○  
____________________             __________________□○  
____________________            __________________□●  
____________________             __________________□●  
____________________             __________________□●  

  )كه در آن مربع نمايندة كلمة قافيه و دايره نمايندة كلمة رديف است(
كار گرفته شد و جاي خود را در ميان هها ب لاً بنا بر همين نياز، در اين سالمثنوي نيز احتما -كه قالب غزلشد  يادآور بايد   

  . شاعران و مخاطبان شعر باز كرد
دارد به سراغ مثنوي نياز تري  شاعر براي ادامة روايت خود به قالب آسان چونشود، اما  مثنوي، معمولاً با غزل آغاز مي - غزل   
در اين  .گردد مي شعر و اقتضاي سخن، دوباره به همان غزل، يا غزل ديگري در همان وزن بازرود و اگر مايل بود، بنابر فضاي  مي

  . كنند اما رديف و قافيه تغيير مي ؛كند ها، وزن، كه مبناي موسيقي شعر است، تغييري نمي رفت و برگشت
هايي از آن را حذف كند يا  ختيار بخشتواند به ا توان با نماية زير تصوير كرد كه شاعر مي مثنوي را مي-شكل عمومي غزل   

  :هايي به آن بيفزايد بخش
  )كند اي كه نقش قافيه را ايفا مي ها نمايندة يك كلمه است؛ كلمه در نماية زير هر كدام از شكل(

  
___________________□              ___________________□  
____________________              ___________________□  
____________________              ___________________□  
____________________              ___________________□  
____________________              ___________________□  
___________________■              ___________________■  
___________________◊              ___________________◊  
___________________⌂              ___________________⌂  

___________________∆              ___________________∆  
___________________☼            ___________________☼  
___________________◘             ___________________◘  
____________________             ___________________◘  
____________________             ___________________◘  
____________________             ___________________◘   

كه مخاطب آورد  مي  پديدزدايي دلنشين  آشناييشود، نوعي  هاي معنايي و تصويري همراه مي اين هنجارشكني، آنجا كه با دلالت   
 روشندر غزل زير، شاعر ابتدا براي ترسيم فضاي روشن و اميدواركنندة غزل، رديف . كند تر مي را براي ادامة خوانش متن مشتاق

  :كند را انتخاب مي
ــاجرا       هـا روشـن   چراغ ساعت شـش روي ريـل   ــاز م ــد از آغ ــاري آم ــنقط  روش

ــا      پلكـد  مثـل مـن نمـي   هيچ كـس  : كه به اين ــتاره ت ــزد از س ــك ن ــار پل ــنقط  روش

ــش   ــا كف ــده ب ــار آم ــي  قط ــاي آهن  روشــنبــه اتفــاق زنــي تــازه ردپــا        اش ه

  :گرداند برمي خاموشصورتي زيبا رديف را به ه ، باست هفت بيت، وقتي راوي از آمدن محبوبش نااميد شدهيا اما بعد از شش 
ــي   ــا م ــر روي ــه آخ ــمانم  ب ــم و چش ــيد   رس ــاجرا   هرس ــان م ــه پاي ــد ب ــاموشان  خ
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   :كند و در بيت بعد دليل اين ساختارشكني را به خوبي بيان مي
ــانم  ــف را خــ ــويم رديــ ــرا دروغ بگــ  وشخــامصــدا،  نيامديــد و زمــين مانــد بــي   ؟!چــ

  »مجتبي صادقي«    

شاعر . ايي شدن اين شكل ادبي استيكي ديگر از پيامدهاي رو ،شعري به غزل هاي تازه و اصطلاحاً غير ها و تركيب رود واژهو   
ها به غزل روحي تازه بخشيد و  اين كلمات و تركيب. هايي از زندگي روزمره داشت براي روايت امور پيرامون خود نياز به واژه

  :تر كرد مخاطب را با آن نزديك
ــوده؟      هـا؟  كنـي تـو در اينجـا ميـان آدم     چه مي... ــان بـ ــاه كدامشـ ــير نگـ ــت اسـ  دلـ

ــوده      فهمنـد  ت حسـن تـو را نمـي   كه قدر و قيم ــان ب ــر آب و ن ــه درگي ــان هم  و ذهنش

 :كه چـار فصـلش از آغـاز هـم خـزان بـوده         شــان اي و جهــان مســخره اسيرشــان شــده

ــوده      ...لباس، خانه، غـذا، مبـل، ويـدئو، ماشـين     ــمان ب ــاز آس ــت از آغ ــه جاي ــو، ك  وت

 »سيدرضا محمدي«    

ــوق ــب    ب ــت را امش ــد تن ــاز جويدن ــا ب  بـا تـو؟   خيابـان  چه كرده اسـت ! گلنارآه    ه

 )25: 1380 رضايي،(» پناه حسن صادقي«    

 خشـك شـده  خـط عتيقـه   حروف عشق به    خشـك شـده   ليقـه قلم كنـار تـو افتـاده،    

 خشـك شـده   دو و ده دقيقـه زمان به روي    دوباره زخم تو گل كـرده، اول مـاه اسـت   

 »نجمه زارع«    

تا جايي كه برخي سطرهاي شعر دقيقاً مطابق نحو كلام و طبيعت  ،زبان محاوره پيش رفت زبان نيز در اين غزل به سمت   
  :مكالمات روزمره مردم شد

ــدند از آ   شـايد دو تـا كـلاغ    –وقتي دو تـا پرنـده    ــته رد شـ ــاق،يآهسـ ــة اتـ  ينـ

ــي  ــو م ــري از ت ــتن خب ــد طبيع ــيد باي  مثــل هميشــه كــاملن از روي اتفــاق      رس

: 1387 كاظمي،( »محمدجواد شاهمرادي«    
190( ــده    كـنم  امشب شبي است گرم كه احسـاس مـي   ــتان نيام ــال زمس ــزار س ــدين ه  چن

 )281: 1387 كاظمي،(» مسلم محبي«    

  روايت شاعرانه و روايت داستاني
كاخي، (» ام ام اما شعر را به حد روايت تنزل نداده من روايت را به حد شعر اوج داده«: مهدي اخوان ثالث در جايي گفته است

  . آورد مي را به ذهن  - كه بيشتر داستان است -هاي روايت اين سخن، نوعي برتري روايت شعري بر ديگر شكل .)299: 1383
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روايت شعري به عرياني روايت داستاني . روايت، شرط ذاتي داستان است، اما شعر براي پذيرش يا رد روايت، اختيار دارد   

بندد اما روايت شعري، يا نوعي ديگر از روايت است كه بر پيكرة  اسكلت نوعي روايت شكل مي پيكرة داستان هميشه بر«. نيست
  .)1382آسمان، (» شود شك به محض عروض منقلب مي نشيند، يا اگر همان روايت است، بي مي »پيوند انديشه و خيال و عاطفه«

ورود روايت به شعر نه تنها براي خلق روايتي موزون، كه  .تاسمتفاوت نويس  نگاه شاعر به روايت از نگاه داستان ،به هر حال   
 براي كمك به تخيل و شاعرانگي كلام است؛ بنابراين شاعر، نه ملزم به پيروي از زاوية ديدي معين است، نه نيازمند اطاعت از

بخش در شعر، بجز فضا  ة فرمتواند باشد اما كنش و استحال در شعر هم مي […]كه شخصيت و فرم،  با وجود اين« .منطق داستاني
  .)اج همان(» تواند جلوه كند و زمان و كاراكترها، در زبان، موسيقي، لحن و حتي تقطيع و نوع نوشتار نيز مي

. كند دهد و آن را شخصي و منحصر به خود مي هاي شاعرانه، شاعر طرح را در اراده و اختيار تخيل خود قرار مي در روايت«   
ها ابهام  ها با حوادث و شخصيت تباط آنرفضا و مكان و سطح ا .رنگ و گاه متوقف استمآن حتي زمان ك رنگي خام كه در پي

اي نامرئي دارد كه روايت و ساختار شعر را  بر روند دراماتيك محكم استوار نيست، اما خطي ظريف و رشته در مجموعدارد و 
  .)38: 1390ارجي، (» بخشد استحكام مي

رانه بايد چنان بلكه برعكس طرح شاع. طرح بدان معني نيست كه طرح شعر نيازي به انسجام و پختگي ندارد اما اين تسلط بر   
موجز و كامل باشد و چنان در بافت زباني شعر تنيده شود كه تصور طرح، خارج از چهارچوب شعر ممكن نباشد؛ در غير اين 

  . صورت باز اثر هنري به كمال خود نرسيده و از هدف دور مانده است
وزن مناسب غزل، مثل يك موسيقي زمينه، در ساختن  پردازد و در اين كار، در غزل زير، شاعر از ابتدا به روايت و فضاسازي مي   

بر ة استوار گيرد، طرح شاعران با اينكه غزل، طرح داستاني ندارد و كنشي در آن صورت نمي. آيد فضايي وهمناك به ياري او مي
  :تصوير فضا و انتقال حس كاملاً موفق عمل كرده است
ــي  ــاد مـ ــا بـ ــاك و رهـ  وزد ت شــما بــاد مــيشــش جهــت بــه ســماز    وزد آرام و وهمنـ

 وزد هـــا بـــاد مـــي   لاي پنجـــره هاز لابـــ   بــاد مانــده اســتة ايــن خانــه در محاصــر

ــي  ــرت ب ــاد   كنس ــمفوني ب ــدا س ــيط خ ــي      بل ــاد مـ ــا بـ ــزرگ فضـ ــالن بـ  وزد در سـ

 ـ هـا جـان گرفتـه    بر بنـد رخـت ملحفـه     وزد؟ يـــا بـــاد مـــيو آيـــا تـــوهم اســـت    دان

ــر ن   حتي اگر كـه جـاده فقـط يـك قـدم شـود       ــيديگ ــي   م ــاد م ــا ب ــو ت ــه ت ــم ب  دوز رس

 »هادي خوانساري«    

  غزل روايي و روايت سينمايي
شفاهي توان  روايت را مي. سرايي و گفتارهاي داستاني است هاي داستان گفته شد كه روايت موجوديتي مستقل از داستان، روش

اي از تصاوير متحرك با  ي نمايش داد، يا در رشتهاي از حركات توسط بازيگر يا بازيگران نقل كرد، به روي كاغذ آورد، با سلسله
  .صدا، كلام و موسيقي نشان داد

كه تفاوت آن با روايت اي گونهبه  ،هاي روايت در غزل امروز و روايت در سينما بيان خواهد شد در اين بخش، برخي شباهت   
داند و در مواردي، اساس روايي  يا داستان كوتاه مي گرا بنيان روايت سينمايي را رمان تصوري ساده«البته . داستاني آشكار شود

 »روايت فيلمي«شك اين سه، نقش مهمي در تكامل  بي. گيرد را نيز در نظر مي) تئاتر، اپرا و انواع ديگر(متمايز هنرهاي نمايشي 
ه شكل روايت ادبي نيز به شوند، همانطور كه يگان هاي بنيادين روايت فيلمي محسوب نمي رو يگانه شكل اند، اما به هيچ داشته

 .)252 :1371 احمدي،( »...آيند حساب نمي
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ديگر، توانايي چرخش و حركت . دارد) نماي باز، متوسط و بسته(ترين قابليت را نسبت به چشم و افق ديد  سينما نزديك«   
تر  لمس ا را از هر هنر ديگر قابلهاي به گذشته و حال و آينده است كه زنده بودن سينم دوربين، تدوين، مونتاژ و رفت و برگشت

چنين تركيبي كه سينما از هنرهاي ديگر از رنگ، صدا، حجم، بافت، تصوير و موسيقي فراهم آورده باعث شده است كه . كند مي
 .)41: 1390 ارجي،(» شعر در ضرباهنگ آوا و تصوير چشم به آن بدوزد

ترين  ز نظر نمايش چيزهاي مادي و اعمال و كنش موجودات است، نزديكهاي روايي ا فيلم به دليل اينكه سرآمد تمام رسانه«   
شود بايد  ادبيات از آنجايي كه با زبان و در زبان آغاز مي. رود شمار مي هنشده و ناخودآگاه ب بندي رسانه به واقعيت و تجربيات طبقه

سازي يكي از   گرايي يا شبيه يباً هميشه واقعبه همين دليل تقر. متحمل مشقات فراواني شود تا به حسي از واقعيت دست يابد
هاي پيشين آمد، نزديكي به  و همانطور كه در بخش )251: 1376اسكولز، (» گذاري ادبيات به شمار رفته است معيارهاي ارزش

  . زندگي واقعي يكي از آثار روايي شدن غزل است
پردازي به هيچ  اين است كه شعر براي فضاسازي و صحنه ،ردشايد برتري بزرگي كه ادبيات از لحاظ قدرت نمايش بر فيلم دا   

هاي خلاق  سازد و مطمئناً كاركرد تخيل براي ذهن مخاطب همه چيز را با استفاده از تخيل خود مي. نياز ندارد امكاناتي جز كلمه
تواند اهل  ايي آثار ادبي كمتر ميهاي سينم به همين دليل است كه اقتباس .هاي سينمايي است ترين فيلم هزينه بهتر از كاركرد پر

  . ادبيات را راضي كند
در غزل زير، . آيد رئالي را تصوير كند كه سينما از عهدة نمايش آن برنميرشود شعر بتواند فضاهاي سو اين برتري باعث مي   

گراي  زي نيست كه دوربين واقعشود، چي اي از زن تبديل مي يز كه به طرح سادهيتصوير زني كه دامني از آتش و ابريشم دارد يا پا
  : سينما از پس نمايش آن برآيد

 
     آن شب سكوت يك زن كولي بود با دامني از آتش و ابريشم                                                                           

                                                                       ... تن هاش عكس سري بي اي از گيلاس در چشم هاش سايه بر پلك
              كم ميان باد تكان خوردند                                                                         زدة مادر كم هاي يخ انگشت

ولي بعداً                                                                                    ... دستي درآمد از لبة تابوت گيلاس را گرفت
                              اي از زن شد                                                          يز طرح سادهييكي افتادند پا ها يكي گيلاس

  )101ص: 1380رضايي، (» سلمان علوي« پيچيد در زمين و زمان آن شب پژواك زنگدار صداي زن
                                                      

فرصت دارد و هم امكان،  براي خوانش و بازنگري هر بخشي از داستان كه بخواهد هم - )حتي داستان كوتاه(خوانندة داستان    
غزل از اين نظر بيشتر به سينما نزديك است تا به داستان؛ زيرا غزل بيش . اما تماشاچي فيلم سينمايي اين امكان و فرصت را ندارد

شعرها، غزل  هاي ادبي و شب و به همين دليل است كه در همايش(  از آنكه شعري براي خواندن باشد، شعري براي شنيدن است،
و به دليل ايجاز حاكم بر فضاي شعر و محدوديت ساختاري غزل، شاعر فرصت  )كند از شعر سپيد مخاطب جذب ميبيش 

  .چنداني براي انتقال حس و ارائة تجربة هنري خود ندارد
و حتي ها  ها مثل پلان كند از بيت هاي معاصر، شاعر براي بيشترين استفاده از مجال اندك خود، سعي مي در بسياري از غزل   

كند و حركت را با  به اين شكل به جاي توصيف و روايت داستاني، فضا را با كلمات تصوير مي. هاي فيلم استفاده كند سكانس
  .كندالقا مياستفاده از معني، وزن، تكرار كلمه و حتي ناتمام گذاشتن جمله به مخاطب 

ــاعت ــد  سـ ــب رد شـ ــه شـ ــمار از نـ  مــرد از خــودش در آينـــه وحشــت كـــرد      شـ

ــز، دلـــش لرزيـــد ب ــرد    رگشـــت پشـــت ميـ ــلاوت كــ ــه تــ ــد آيــ ــته چنــ  آهســ

 وقتـــي كســـي بـــه مـــردن عـــادت كـــرد،   !چـه فرقـي داشـت؟    -...آه-ديگر... ديگر نه
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ــي  ــر نمـ ــد ديگـ ــم ... توانـ ــايد هـ  -نــه در دلــش خــودش را لعنــت كــرد     -   ...شـ

  )192: 1387 كاظمي،( »مرادي محمدجواد شاه«    

نيست و پيش از غزل امروز، در شعرهاي مهدي اخوان ثالث، احمد شاملو و فروغ فرخزاد هم به البته اين استفاده خاص غزل    
  .ها را اثرگذارتر كرده است موسيقي زمينة اثر و انسجام شكلي غزل، اين تكنيكمنزلة آيد؛ اما حضور وزن به  چشم مي

است هاي خواسته و ناخواسته  از نشانه اي فيلم مجموعه. بسيار گسترده است ،دهد تجربياتي كه فيلم در اختيار مخاطب قرار مي   
هاي فكري و  ها و اطلاعات و پيشينه شود و به همين دليل اثرش به تناسب آگاهي به خودآگاه يا ناخودآگاه مخاطب ارائه مي كه

زمان  اشد، اما همرگردان نشان دادن زني در كنار خيابان بكامثلاً در يك صحنه ممكن است هدف  ؛فرهنگي فرد متفاوت است
چيزهاي ديگر هم در  اي كه روي درخت نشسته و خيلي گذرد، گربه مي  ها، عابران، چراغ راهنمايي، اتومبيلي كه از خيابان مغازه

  .گيرد كند و تأثير مي شنود، تغيير نور را حس مي بيند، موسيقي را مي آگاهانه آنها را مي تصوير باشد كه تماشاچي آگاهانه يا نا
يعني كنترل مؤلف بر  ؛خواهد كه شاعر مييابد  انتقال ميهايي  زيرا در غزل فقط همان نشانه ؛تر است از اين نظر آسانكار شاعر    

كند و هر وقت بخواهد او را به بيرون از متن متوجه  هر وقت بخواهد توجه مخاطب را بر متن متمركز مي ،بنابراين. اثر بيشتر است
  :كند مي

 را -ايـن شـعرهاي بـاكره    -كه دختران من   انـــد ت دوبـــاره آمـــدهو كاهنـــان نگاهـــ

ــد   ــر ببرن ــازه س ــك عشــق ت ــد ي ــار معب ــاد مــي(   كن  )ببنــد پنجــره را!... آيــد چقــدر ب

 )82: 1389 ي،يصفا( »ييآ صفا پانته«    

ر واژه در جمله با توجه به خواند و جايگاه ه ترتيب و پشت سر هم مي خوانندة نوشتار، واژگان را معمولاً به« ،از طرف ديگر   
اما در  .)17: 1384 شهبا،(» شود؛ زيرا ساختار زبان اصولاً خطي است ها و اهميت و معناي آن مشخص مي نشيني واژه روابط هم

شده ممكن است تماشاچي اول گربة روي درخت را ببيند، بعد اتومبيل را و  فيلم، اين نظم و توالي هم وجود ندارد و در صحنة ياد
 .ها به زن كنار خيابان توجه كند عد از همة اينب

هايش حضور دارد و شاعر خوب كسي است كه قدر كلمه را بداند و از همة  در شعر، كلمه با تمام امكانات و ظرفيت   
ه هاي كلم مجبور نيست به همة ظرفيتو هيچ محدوديتي در ساختار ندارد  چوننويس،  اما داستان كاركردهاي آن بهره گيرد،

ابيات زير از آوا و فرم  اي كه شاعر استفاده. يكي از اين امكانات، كاركرد تصويري و ديگري ظرفيت آوايي كلمه است. بينديشد
  :دسترسي نيست كرده و به غناي نمايشي غزل افزوده است، به هيچ وجه در داستان قابل »استكان«نوشتن كلمة 

ــاد تصــنيف دل   بـرد  كـه بدانـد چمـدان را مـي     آن يجاده ب   بــرد انگيــز بنــان را مــي   ب

 ...بـرد  تكان را مي...تدست با لرز به لب اس   و بـاز !... آخرين جرعة اين قهوه چه تلخ اسـت 

 )65: 1381 رضايي،( »محمدصابر تولايي«    

اين كار بيشتر از . ينماپلان در س كند؛ نظير نما و واقعيت اين است كه شعر امروز از الگوي بند در نظام صوري خود استفاده مي«   
دهد؛ به اين صورت كه هر بند  ها را در محور عمودي شعر نشان مي ها، فواصل زماني و مكاني، حوادث و بخش بيت و مصراع

  ها درهم ها و اجزاي شعر كهن در خطوط بيت گويد، در حالي كه بخش شعر، يك بعد زماني و مكاني روايت منفصل را بازمي
  :اين شكل نوشتن، در غزل زير مشهود است .)38: 1390 ارجي،(» شد و حركت شعر معلوم نميشكست و فرايند  مي

  مرد از سر كار آمد
  ز حادثه پرسيد ا
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  ابر بهاري شد و باريد... زن حرف نزد
  چرخي زد و آرام لب بالكن آمد 

  چرخي زد و با گريه خيابان را پاييد
  : بار، در اين فكر فرورفت چرخي زد و اين

  ؟  .......................................................................
  چرخي زد و اشكش را از آينه دزديد

  يك هفته گذشت و به كسي خنده نيامد
  ! اي وا شد و نه آينه خنديد نه پنجره

  ... مرد از سر كار آمد...
  زن 

                                                                                                قهوه                                                    
                       ...                                                                                                                          نياورد

  ...هيچ كس از هيچ كسي هيچ نپرسيدو ... 
  )192: 1387 كاظمي،( »مرادي محمدجواد شاه«

توان حس كرد و اين نقض غرض به  ها را نمي گاه نظام اصلي رديف و قافيه « اي هم معتقدند با اين شكل نوشتن غزل البته عده   
ولي به هر حال،  .)200: 1387 كاظمي،(» ره بگيريمگوييم كه از اين امكانات موسيقيايي به ما براي همين غزل مي. آيد نظر مي

  .شاعر، بيان سخنش را در اين شكل نوشتاري رساتر ديده و آن را انتخاب كرده است
اي است كه نماهاي  كنند، همان تجربه پشت سر هم غزل به مخاطب القا مي كوتاه اي كه كلمات و عبارات گاهي حس و تجربه   

  .كنند پشت سر هم فيلم منتقل مي
اند، ولي وقتي همين نماهاي منفرد به استادي و با مهارت پشت سر هم قرار  نماهاي منفرد فيلم مانند كلمات حامل بار معنايي«   
اي كه آتش گرفته،  براي نمونه، نماهاي خانه. هاي تركيبي زبان كلامي واجد معنا و مفهوم خواهند بود گيرند، بيش از عبارت مي

كند، يا هواپيمايي كه در ارتفاع كم در حال پرواز است، هر يك به خودي خود معنا و مفهومي را در دل دارند، اما  زني كه گريه مي
 حري،(» دهند تشكيل مي  1گزاره/كنيم يك عبارت زن پشت سر هم رديف مي/ خانه/ وقتي اين سه نما را به ترتيب نماي هواپيما

1384 :46(.  
توان ادعا كرد كه غزل اين شيوة روايت را  مي ،خورد هايي به چشم نمي هاي هنري چنين گزاره شكلكه در ديگر با توجه به اين   

  :از سينما گرفته است
ــمان ــوه، آس ــه ، ك ــت بن ــبهم درخ ــي م  بـرد  و كلاغي كه صـدايش سـرمان را مـي      ، حس

 )65: 1381 رضايي،( »محمدصابر تولايي«    

رئاليسم از مكاتبي بود كه در جايگاه مقابل رئال رمكتب سو. به دنياي سينما راه يافتگريز از روايت خطي، در ابتدا از ادبيات    
اما تغيير روايت، ردپاي سينما در غزل است كه در . اي زمان و مكان ثابت و ملموس را از داستان جدا كرد قرار گرفت و به گونه

اي است كه دربارة  بخش نخست نوه است، راوي »روايت«عنوانش هم  در شعر زير كه اتفاقاً. داستان كاربرد چنداني ندارد
  :كند پدربزرگ نقالش صحبت مي

                                                 
1.  statement 
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ــرده ــي و پ ــواني م ــر را خ ــس ح ــرد مجل  هجـــوم مـــردم پـــر كـــرده بـــود چـــادر را   ك

  را »...ينصر...«به حر رسيد و رسانيد بانگ    پــدربزرگ بــه اينجــا رســيده بــود كــه بــاد

ــي  ــدربزرگ در اينجــاي قصــه م ــد پ      !خندي

و زمان را به دهد ميراوي را به داناي كل تغيير  )تصويري -نشانة نگارشي( *شاعر با استفاده از يك  ،بعد از اين مصراع   
  .برد اي نمايشي به عقب مي شيوه

ــادربزرگ چـــادر را      طرف شـهر اسـب را هـي كـرد     كسي در آن ــيد از ســـر مـ  ...كشـ

ــي   بـه ده سـال پـيش برگشـتيم    : است بك فلش ــناخ نم ــر را  ش ــان و آج ــط ن ــي رب  ت كس

  :سپارد بعد از چند بيت، شاعر روايت را به مادربزرگ مي
ــت  ــند نداشـ ــد دلپسـ ــدربزرگت لبخنـ ــانم     پـ ــه ج ــد؟ ن ــد بلن ــت ! ق ــد نداش ــد بلن  !ق

  :دوباره *آيد و پس از يك  هاي روايت مادربزرگ در قالب مثنوي مي سپس بيت
ــلان ــرديم    پ ــد برگ ــال بع ــه ده س ــد ب ــي   بع ــناخت كسـ ـ نم ــر را ش ــان و آج ــرق ن  ي ف

راوي باز به . بخشد كند و به غزل انسجام مي در ذهن مخاطب را برطرف مي ايجادشدهاين تكرار مصراع دوم، گسست فضايي    
  :گردد داناي كل برمي

ــر را      نخواســـت چـــون پـــدران خـــدابيامرزش ــد تنفـ ــان كنـ ــد و پنهـ ــبور باشـ  صـ

 شـــانة پيـــر تفنـــگ ســـرپر را   دوبـــاره    لباس ايـل بـه تـن كـرد و بـا ادب بوسـيد      

كه تأثير عاطفي اين  شاعر براي اين. كند هاي قبل جدا مي بيت آخر را از بيت *پس از چند بيت ديگر، در پايان شعر، باز يك    
  :سپارد بيت را بيشتر كند، دوباره روايت را به مادربزرگ مي

 ....گشــتپــدربزرگت ديگــر بــه خانــه بازن   عقــاب پيــر بــه ايــن آشــيانه بازنگشــت     

 )45: 1389 پور، ابراهيم(» پور حامد ابراهيم«    

اين تغيير روايت، كه با تغيير قالب، از غزل به مثنوي و دوباره به غزل همراه است، روشي است كه هم دست شاعر را براي    
كند، هم لحن و حس حاكم  ميجلوگيري  )كه معمولاً شنونده است و نه خواننده(كند، هم از خستگي مخاطب  ادامة روايت باز مي

مطمئناً لحن مادربزرگ و حسي كه او نسبت به پدربزرگ دارد با لحن و ( دهد شكل مي ،خواهد بر روايت را چنان كه مؤلف مي
  .)زند اش متفاوت است و تجربة متفاوتي را براي مخاطب رقم مي حس نوه

اش با هنر از طريق  كه بيشترين مواجهه -امي آشناي مخاطب عامها، در كنار حضور كلمات و اصطلاحات و اس همة اين استفاده   
   .استتر از شعر سپيد ساخته  طب، موفقاز دلايلي است كه غزل امروز را در جذب مخا - سينما و تلوزيون است

ستفادة درست از جا، و اههاي ب گرايي و تغيير لحن هاي اين استفاده است كه در كنار مردم ترين نمونه غزل زير يكي از موفق   
هاي فراوان غزل  گذارد و از ظرفيت رديف و تغيير آن، چيزي فراتر از يك فيلم سينمايي را در برابر چشم مخاطب به نمايش مي

  :دهد براي همراهي همچنان با جامعة ايراني خبر مي
                                                                بعدسكانس ، تا پدر آمد سراغ خلوت مادر ، چراغ از نفس افتاد؛...پت... پت«

  بعد سكانس ،ولي مادر شبيه يك گل پرپر سرخي شدي ةنُه ماه بعد غنچ
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  يك اتفاق ساده دلت را مچاله كرد تو چار ساله بودي و عشقت پرنده بود
  بعد سكانس ،و در كُل پرنده پرمادر پريده بود و پدر پر... گنجشك پر، كبوتر

  لالالالا! ي دلم، گل گندم گلدونه لالالالا! برو كمون شونه بلندما -
  بعد سكانساش در  مادربزرگ با نوه  ...لالالالا! ببندم مو ت شه حجله كي مي

  خيال سرد بي دور از تمام مردم دل يك خانه داشتند ته كوچ زمين
  بعد سكانس !ها بخار سماور بر شيشه بخار زمستان قشنگ بود در فصل بي

  خورد نبايدي كه به منطق نمي بايد رود، كيف و كتاب دخل به خرجش نمي
  بعد سكانس !گمشو لجن، برو دم دفتر:آقاي ناظمي كه سراپا شكايت است

  همين ! او را ببر و زير لحد خاك كن بعدي تو بود ةمادربزرگ حادث
  سهمين سكانكوثر  بي به جانماز بي !فكر كن »ارث«يك فاتحه بخوان و به يك 

  _در متن  _
  كند به همه پارس مي دوربيناز پشت  سگ خُلق و بد دهن كارگردان

  بعد سكانستف بر  مسخره پلانبا اين  اين چه طرزش است؟: كه دهد به تو مي كاتو 
  تو شاخه شاخه در لجن روزمرگي ،كند بازار، ريشه ريشه تو را جذب مي
  بعد سكانس اوردر دست بادهاي شن تو برگ برگ زردتر از روزهاي قبل

                                                                     ،كه ناگهان !بده آقا - خانم لبو بدم؟ !ده لبوي داغ حال مي! آقا لبو ببر -
  بعد سكانس ي لاغر دلت را به باد داد آن دختر تكيده موهاش توي باد

  نم سيگارهاي تلخ بود و نمميخانه  ،بعد دختر ولي پريد و خمارت گذاشت
  بعد سكانسبعد از دو بطر، بطري ديگر هاي خمارش تو بودي و با ياد چشم

  مردي مزاحم دو سه تا خانم جوان ،يك دستمال يزدي و يك پاتوق مدام
  بعد سكانس !با توام، كثافت عنتر !هي :زني رسي و قاط مي چاقو به دست مي

                                                                                                                                                   - زندان-
  يك طرح كاد واقعي از مجرمان پير تر جرمي بزرگ ةشروع حرف
  بعد سكانس !با چند سال سابقه كمتر زني جلو شوي و مي استادكار مي

  من شاعرم، همان كه تو را خلق كرده است - شما؟... ولي! ونممن - !ات مبارك آزادي -
  بعد سكانسدهم كه تو در هر  من قول مي ام اما ببخش، خالق خوبي نبوده

  ...يك كار و بار عالي با يك زن قشنگ هرجور خواستي بروي زندگي كني
  بعد سكانسشبي در  .رفت ،چيزي نگفت هام خواباند بيخ گوشم، زل زد به چشم

  بسته به بسته به حلق ريخت بخش را با چاي تلخ هاي كوچك آرام صاو قر
  .شد فيدهاي فراموش  سكانسپشت  تا خواستم به متن بيايم، كمك كنم

  »علي محمدعلي پورشيخ«
كه باعث زايش و  بر اينافزون هاي مختلف هنري و علمي  ترديد پيوند هنرهاي گوناگون و آگاهي شاعر از شاخه بي ،به هر حال   

  .انجامدميكند و به تعالي شعرش  تر مي آفرينش هرچه بيشتر ذهن خلاق اوست، درك او را از جهان و ارتباطش با مخاطب را قوي
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  نتيجه

هاي  قدمت روايت در شعر به نخستين حماسه. هاي بشر است و هيچ جامعة انساني بدون روايت وجود ندارد روايت از جهاني
هايش  آيد كه با وجود شباهت اي از روايت به چشم مي هاي اخير شكل ويژه ويژه غزل دهههعاصر و باما در شعر م ؛رسد منظوم مي

  .با روايت داستاني بيشتر به روايت سينمايي شبيه است
. شناسي، پيشينة روايت را در ادب فارسي وسپس شعر معاصر بررسي كرد اين مقاله پس از تعريفي اجمالي از روايت و روايت   

. كاويد هاي اين روايت را با روايت داستاني  ها و تفاوت هاي آن پرداخت و شباهت امه، به روايت در غزل معاصر و ويژگيدر اد
  .گوناگون را در اين زمينه طرح كردنظرهاي نويس به روايت را بيان و  موارد تفاوت نگاه شاعر و داستان

هاي روايت و به اين پرسش پاسخ داده شد كه شباهت در غزل بود بخش اصلي اين تحقيق، مقايسة روايت سينمايي و روايت   
هايي از  بيت ،هاي سينما بر غزل امروز بخشي از تأثيرگذاريافزون بر بيان در اين راه، . در غزل امروز با روايت سينمايي چيست

. سينمايي و غزل روايي بيان شد بين روايت هايشباهت از شش مورد ين ترتيب،دب .شدتحليل  هاي اخير هاي برگزيدة دهه غزل
هاي مستقل در غزل اشاره و الگوي بند در غزل امروز با نما و پلان در  به شباهت نماهاي منفرد در فيلم و تك عبارتبراي مثال، 

بك، پلان، سكانس،  هاي خاص سينما، همچون فلاش بايد استفاده از اصطلاحات و تركيببه همة اينها . گرديدسينما مقايسه 
اما به نظر نگارنده، غزل روايي در مواردي هم ؛ افزود تا نمايي كلي از تأثير سينما بر غزل آشكار شودنيز را ... دوربين، كارگردان و

  .مزايايي در برابر روايت سينمايي دارد كه در متن به آنها پرداخته شد
ي زندگي بشري، باعث رشد و شكوفايي و زايايي هنر و آوردها در پايان بايد گفت كه تعامل هنرها با يكديگر و با ديگر دست   

هاي شعر، مخاطب عام  هاي اخير، غزل بيش از ديگر فرم شايد از اين روست كه در سال. ارتباط بهتر آن با مخاطب خواهد بود
  .خود را راضي كرده است

  
  ها نوشت پي

  .گرفته شده است از شاعرآن را  اشعاري كه ارجاع درون متني ندارد نگارنده، مستقيماً .1
  .اين شيوة نگارش خود شاعراست .2
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